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  چكيده
يكي از حكماي عصر صفوي و از نمايندگان و ) ق 1093درگذشتة (الدين محمد رازي تهراني مير قوام

 قوام ريم. آيد در حوزة فلسفي اصفهان به شمار مي) ق 1080درگذشتة (شارحان مكتب ملارجبعلي تبريزي
در  او. ي، همانند استادش، ملارجبعلي تبريزي، از منتقدان جدي آراي ملاصدرا استتهران يراز نيالد

در اين جستار سعي . مواضع متعدد از آثارش، به نقد مباني و مسائل بنيادين فلسفة ملاصدرا پرداخته است
شود پس از معرفي مختصر رازي و آثار او، به مخالفت او در قبال نگرش وجودي ملاصدرا در  مي

حدت تشكيكي محورهايي چون موضوع فلسفه، اشتراك معنوي وجود، اصالت وجود، مجعوليت وجود و و
هاي ناسازگار با حكمت بطور عام و  افزون بر آن، در اين مقاله، مهمترين آرا و انديشه. وجود بپردازيم

حكمت صدرايي بطور خاص، از جمله اطلاق واجب بر خدا و انقسام واجب به بالذات و بالغير، مورد بررسي 
  .گيرد قرار مي
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  مقدمه
از حكماي عصر صفوي و از نمايندگان ) ق 1093درگذشتة (الدين محمد رازي تهراني  مير قوام

در حوزة فلسفي اصفهان به شمار ) ق 1080درگذشتة (و شارحان مكتب ملارجبعلي تبريزي 
گويا در ري متولد شده و . از جزئيات حيات وي اطلاعات چنداني در دست نيست 1.آيد مي

االله به سر  بعدها براي دانش اندوزي به اصفهان مهاجرت كرده و مدتي در مدرسة شيخ لطف
   3.شود ياد مي» رازي اصفهاني«از اين رو گاه از وي با عنوان  2.برده است مي

ا اشتغال داشته و شاگرداني پرورش داده كه از آن سين هاي فلسفي ابن وي به تدريس كتاب
الدين گيلاني و مير سيد حسن بن عبدالحسين حسيني نجفي ـ مشهور به  شيخ بهاء: اند جمله

الدين در  استاد ميرقوام 4.اندكه هر دو از اساتيد حزين لاهيجي بوده) ق 1116(طالقاني ـ 
ـ  1078(و معاصر شاه عباس دوم » احدو«هاي عقلي، ملارجبعلي تبريزي، متخلص به  دانش
افندي با وجود اذعان به زهد، فضل و عظمت علمي و تسلط وي، بر اين  5.است) ق 1052

او دربارة شاگردان حكيم  6.باور است كه او با علوم ديني، ادبي و عربي آشنايي نداشته است
در علوم منطقي، طبيعي و  او شاگردان فاضلي داشته، اما آنها فقط«: گويد تبريزي نيز چنين مي

الدين  در پايان به ميرقوام 7».حكمت الهي تسلط داشتند و قادر بر تحرير عبارات عربي نبودند
  . داند درسانش در پايين ترين مرتبه مي رسد و او را در ميان هم مي

  :شناسي و فهارس نسخ خطي، چهار اثر از وي معرفي شده است در منابع كتاب
 فلسفي ةدو رسال، به زبان عربي، چاپ شده در ضمن عين الحكمه )1
را به زبان  عين الحكمهالدين،  افندي معتقد است قوام: بان فارسيبه زعين الحكمه،  )2

فارسي نوشته و چون بر نگارش عربي تسلط نداشته، برخي از شاگردانش آن را به عربي 
عربي از آن  الحكمه  عينت و فارسي از اوس عين الحكمهبنابر اين، تنها . برگردانده اند

فارسي، تحرير و  عين الحكمهگونه كه هانري كربن تصريح دارد،  اما همان 8.شاگردان اوست

                                                            
  410: 2، ج 1363 آشتياني.  1
  456: 6امين، ج .  3        296:  1373تبريزي .  2

 
  

  411: 2،ج 1363 آشتياني؛ 48: 1379؛ صدوقي سها 19: 1377لاهيجي .  4
  410: 2، ج 1363 آشتياني.  5
  284 :همان.   7      283: 2، ج 1401افندي .  6
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هاي كتابخانه مركزي دانشگاه  در فهرست ميكروفيلم 1.اي آزاد از متن عربي آن است ترجمه
الدين   نوشتة صائنتهران، به غلط اثر ملا رجبعلي تبريزي دانسته شده و گلچين معاني آن را 

تاكنون سه بار منتشر شده است؛ نخست  عين الحكمه متن فارسي 2.بن تركه انگاشته است
هاي فراوان و بدون حواشي  بدون عنوان كتاب، به شكل ناقص، شامل هفت فصل با افتادگي

 هانري كربن نيز با استناد. ، جلد دوم»منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران«مصنف، در ضمن 
اي مشتمل بر هفت  را به عنوان رساله عين الحكمهبه همان تحقيق، آن را كامل پنداشته و 

بار دوم، به طور كامل، شامل دوازده فصل، به همراه حواشي مصنف  3.فصل معرفي كرده است
منتشر  1374و برخي ديگر از حكما كه توسط نگارنده بر اساس دو نسخه تصحيح و در سال 

مجموعه مصنفات قوام «در كنار متن عربي تحت عنوان  1389يز در سال بار سوم ن. گرديد
  .به زيور طبع آراسته شد »الدين رازي تهراني

بارة برخي از امور عامه و الهيات به معناي اعم، اي است به زبان فارسي در رساله: تعليقات )3
اين رساله معنون وجه تسمية آن به تعليقات نيز اين است كه تمامي فصول . تعليق 22شامل 

اين رساله در ضمن  4.نيز ياد شده است» قوام الحكمه«از اين اثر گاه با نام . است» تعليق«به 
مجموعه مصنفات قوام  1389و سپس در سال  1378در سال  »دو رسالة فلسفي«كتاب 

  .منتشر شده است الدين رازي تهراني
گانة انواع قياس و  دي پانزدهپيرامون مبا) برگ 2(رسالة مختصري : مبادي قياسات )4

اما درستي انتساب اين رساله . باشد گانة برهان، مغالطه، جدل، خطابه، و شعر مي صناعات پنج
گويا از «: گويد از اين رو احمد منزوي در معرفي اين اثر مي. به قوام الدين جاي ترديد است

  5.»مير قوام الدين
نيز به غلط به او نسبت داده شده، در حالي كه اين رساله » رساله در اشتراك لفظي وجود«

شيخ آقا بزرگ نيز دچار اشتباهي ديگر . ملا رجبعلي تبريزي است» اثبات واجب«همان رسالة 
او معتقد است رساله در اشتراك لفظي وجود توسط سيد جلال الدين آشتياني . شده است

در هفت فصل منتشر  »منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران«م مجموعه تصحيح و در جلد دو
  .در حالي كه رسالة چاپ شده همان متن فارسي عين الحكمه است 6.شده است

                                                            
  123: 2، ج 1348؛ منزوي 91، ص 2، ج آشتياني؛ 71 :1369كربن .   1
  70: 1369كربن .   3      823: 2، ج 1348منزوي .   2

 
  

  1508: 2، ج 1348منزوي  .  5    207:  3ج ،  1330منزوي تهراني .   4
  

      460: 11تا، ج آقا بزرك الطهراني بي.   6
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ميرقوام الدين رازي، به بررسي نگاه انتقادي در مقاله حاضر سعي شده تا ضمن بررسي آثار 
مهمترين مسائل اين پژوهش از او در مسألة وجود و احكام آن در حكمت صدرايي بپردازيم و 

    :اين قرار است
 ميرقوام الدين رازي از فلسفة ملاصدرا در چه محورهايي است؟عمدة انتقادات  - 

احكام وجودي او را مورد انتقاد چگونه ميرقوام الدين رازي، نگرش وجودي ملاصدرا و  - 
  دهد؟قرار مي

  اي اتخاذ كرده است؟اش چه مواضع ايجابيميرقوام الدين رازي، در كنار ديدگاه انتقادي -

                                          

الدين رازي پيرامون نگرش وجودي ملاصدرا و  بررسي انتقادي ميرقوام) الف
 احكام وجودي 

قسمت به مخالفت ميرقوام الدين رازي در قبال نگرش وجودي ملاصدرا در در اين 
محورهايي چون موضوع فلسفه، اشتراك معنوي وجود، اصالت وجود، مجعوليت وجود و 

  :پردازيموحدت تشكيكي وجود مي
تمامي حكما موضوع فلسفه را موجود بما هو موجود و يا وجود بما هو  :موضوع فلسفه.1

اما  1.داند نه مفهوم آنملاصدرا نيز موضوع فلسفه را فرد موجود مطلق مي دانند، وجود مي
 در. است» شييء«ميرقوام الدين رازي بر اين باور است كه موضوع فلسفه حقيقتاً و بالذات 

  : كند در ابطال نظرية مشهور و اثبات ديدگاه خود چنين استدلال ميعين الحكمه 
ود، زيرا كه موضوع اين علم مفهومي تواند بود كه به تواند ب موضوع اين علم، وجود نمي«

انضمام قيود موضوعات علوم مختلفه شود و محمول شود بر موضوعات علوم و اعراض 
شود و  وجود به انضمام قيود موشوعات علوم نمي. ذاتيه تواند داشت كه محمول شوند بر او

تواند داشت كه  ميشود بر هيچ موضوعي از موضوعات و اعراض ذاتيه ن محمول نمي
 2».تواند بود پس موضوع اين علم، وجود نمي. محمول شوند بر او

  :افزايد او همچنين مي
شود، اما نه بما هو  شود بر موضوعات و موضوع اعراض ذاتيه مي موجود اگرچه محمول مي«

شود و  زيرا كه بالذات شييء به انضمام قيود موضوعات علوم مي. موجود، بلكه بما هو شييء
وجوب و امكان، وحدت و : مثل. شود بر موضوعات و موضوع محمولات ذاتيه را محمول مي

                                                            
 

  

   7: 1380؛ رازي تهراني 38ـ  37: 1370رازي تهراني . 2    89- 88: 6 ، ج1368صدرالدين شيرازي، . 1
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ئيت و ساير احوال و احكام كه از براي كثرت، و جوهريت ذاتيه و عرضيه، و كليت و جز
ليكن شييء تا موجود نباشد، . شوند بالذات باشد بالذات و محمول بر شييء مي شييء مي

موضوع در ": لهذا گفته اند كه. تواند شد موصوف به هيچ صفتي و معروض هيچ حالتي نمي
  1».ي بديهي، اما حقيقتاً و بالذات، موضوع شييء است به معن"اين علم، موجود است

 اشتراك وجود، يكي از مهمترين و در عين حال، اختلاف: اشتراك لفظي وجود.2

شماري چون صدر المتألهين شيرازي، وجود را . باشد برانگيزترين مباحث حوزة امور عامه مي 
دانند، به اين معنا كه وجود بر تمامي مصاديق خود به يك معنا حمل  مشترك معنوي مي

 .شود مي

  :اند اين عده خود دو دسته. انگارند گروهي نيز وجود را مشترك لفظي مياما 
بدين معنا كه در هر . پندارند برخي وجود را مشترك ميان تمامي موجودات مي) الف

زيرا در . بنابراين، معاني وجود به تعداد موجودات است. موجودي، وجود به معنايي خاص است
  .و معلول از يك سنخ باشندآيد كه علت  غير اين صورت، لازم مي

برخي نيز همچون قوام الدين رازي تهراني بر اين باورند كه وجود مشترك لفظي ميان ) ب
شود با وجود ممكنات متفاوت  واجب و ممكن است؛ يعني وجودي كه بر واجب حمل مي

  .آيد كه واجب و ممكن از يك سنخ باشند زيرا در غير اين صورت، لازم مي 2.است
از فروعات مبحث اشتراك وجود، مسئلة تشكيك در وجود  :كيك در وجودعدم تش.3

شود كه اگر  زيرا پس از پذيرفتن واحد بودن معناي وجود، اين پرسش مطرح مي. است
توان  گيرد؟ و چگونه مي هاي آنها از كجا سرچشمه مي موجودات به يك معنا موجودند، تفاوت

  واحد وجود را انتزاع كرد؟ از موجودات متباين و حقايق متغاير، مفهوم
شماري از پيروان نظرية اصالت وجود، مانند صدراي شيرازي، وجود را حقيقتي واحد اما 

در برابر، . الامتياز آنها عين ما به الاشتراكشان است  مراتبي كه ما به. دانند داراي مراتب مي
لدين، نيز چون وجود را مير قوام ا. پيروان نظرية اصالت ماهيت، مشكك بودن وجود را منكرند

تواند تشكيك در وجود را كه از نتايج اشتراك معنوي وجود  پندارد، نمي مشترك لفظي مي
  : گويد او مي. است، بپذيرد

                                                            
  

  147 - 146:  1380رازي تهراني. 2         همان.  1
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تواند شد، نه به حمل ذاتي و نه به حمل عرضي و  و موجود به اين معنا محمول بر او نمي«
حمل است و حمل در او نيست  چه تشكيك و تواطؤ، فرع. نه به تشكيك و نه به تواطؤ

   ١».مطلقاً
پيرامون مسئلة تشكيك در ماهيت و ذاتياتش، دو رويكرد اساسي  :تشكيك در ماهيت.4

او بر اين . دهد اما قوام الدين رويكرد سومي را ارائه مي. اثبات مطلق و انكار مطلق: وجود دارد
و ذاتي، مقول به تشكيك هاي عرضيِ مستند به ذات  باور است كه ذات و ذاتي و محمول

هاي عرضيِ مستند به امر خارج از ذات و ذاتي، به سبب اختلاف  تواند شد، اما محمول نمي
  2.تواند شد استعداد موضوعات، مقول به تشكيك مي

يكي از مسائل بسيار مهم فلسفي كه به طور آشكار از سوي صدر  :اصالت ماهيت.5
از آن . ين گرديد، مسئلة اصالت وجود يا ماهيت استالمتألهين شيرازي طرح و ثمرات آن تبي

پس از پذيرش . پس فلاسفه به دو گروه اصالت وجودي و اصالت ماهوي دسته بندي شدند
كند؛ چيستي يا ماهيت و هستي يا  اينكه عقل از هر موجود خارجي دو حيثيت را انتزاع مي

باشند و كدام  ثار خارجي ميشود كه كدام يك از اين دو منشأ آ وجود، اين پرسش مطرح مي
 يك برگرفته از ديگري است؟

. ها مانند حكماي اشراقي بر آنند كه ماهيت اصيل است و وجود اعتباري است اصالت ماهوي
ها همچون حكماي مشّائي معتقدند كه وجود اصيل است و اين  در برابر، اصالت وجودي

  . ماهيت است كه امري اعتباري است
او در تفسير اين قاعدة . ها بر شمرد بايست در زمرة اصالت ماهوي مي قوام الدين رازي را

، تصريح دارد كه »گيرد ممكن در حد ذاتش معدوم است و وجودش را از علت مي«فلسفي كه 
گيرد و ثانياً و بالعرض به وجود و ممكن به واسطة علتّ  جعل اولا و بالذات به ماهيت تعلق مي

بر » وجوددار«اً صدقِ شييء يا چيز بر ممكن، مقدم بر صدقِ شود و اساس چيز وجود دارد مي
چه صدق شييء بر او به اعتبار «كند كه  او براي اثبات ادعايش چنين استدلال مي. آن است

بر او به اعتبار جعل وجود؛ چنانكه جعل ماهيت تقدم  "وجوددار"جعل ماهيت است و صدقِ 
 "وجوددار"دارد بالذات بر جعل وجود، صدق شييء بر ممكنِ مجعول نيز تقدم دارد بر صدق 

  3».بر او

                                                            
  153: همان.   2      147ـ  146: 1380رازي تهراني . 1
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  13 . . .بررسي انتقادي نگرش وجودي ملاصدرا
 علي اوجبي

و در  1داند از بحث پيشين روشن شد كه او متعلقّ جعل را نيز ماهيت مي :متعلَّق جعل.6
  : كند بات ادعاي خود چنين استدلال ميداند و براي اث جاي ديگر آن را جوهر مي

چه عرض در مجعول شدن محتاج است به چيز . نتواند بود كه مجعول اول عرض باشد«
   ٢».پس موضوع بايد كه پيش از او بشود. ديگر غير از جاعل كه موضوع باشد

استدلالي و پس از  داند همچنين، در نظر او از ميان جواهر خمسه عقل را مجعولِ اول مي
  : گويد طولاني مي

به واسطة آنكه فعل عقل . تواند بود كه بالذات در محل نباشد معلول عقل، جوهري مي«
اند  پس نفس و هيولا معلول عقل. بالذات در محل نيست و اين نيست مگر نفس و هيولا

جهت از . تواند بود كه بالذات در محل باشد هر كدام از جهتي؛ و معلول نفس، جوهري مي
آنكه فعل نفس بالذات در محل است و اين نيست مگر صورت؛ و مركب از هيولا و صورت، 

  ٣».جسم است
اي از احكام وجود در الدين رازي در باب پاره بررسي انتقادي ميرقوام) ب

  حكمت بطور عام و حكمت صدرايي بطور خاص
سوم است كه در ميان حكما مر: انقسام واجب بذاته به خالق اشيا و غير خالق.1

واجب، يعني آنچه وجود برايش ضرورت دارد را، به واجب بذاته ـ كه وجود منبعث از ذات 
كندـ تقسيم  اوست ـ و واجب بغيره ـ كه وجود به واسطة علت برايش وجوب پيدا مي

واجب الوجود «گويد  اما در كمال شگفتي او در ذيل اين سخن ابن سينا كه مي. كنند مي
  : گويد او مي!!! كند واجب بذاته را به دو گونه تقسيم مي» بذاته علت ندارد

اگر مراد از واجب بذاته چيزي است كه نظر به  "واجب بذاته علت ندارد"قول شيخ كه «
ذاتش كرده ضرور باشد وجود از براي او، البته چنين چيزي محتاج است به فاعل؛ از جهت 
اينكه چيز وجود دار مطلقاً ـ خواه به عنوان ضرورت و خواه به عنوان امكان ـ قابل وجود 

جوددار مطلقاً در وجود محتاج پس چيز و. است؛ و قابل وجود در وجود محتاج است به فاعل
اما اينكه چيز وجود دار مطلقاً قابل وجود است؛ از جهت اينكه وجود، نه عين . است به فاعل

چيز است و نه جزء چيز، بلكه حالِ چيز و عارضِ چيز است؛ و چيز معروضِ اوست؛ و 
به ذاتش  معروضِ هر حالي قابلِ آن حال است ـ خواه آن حال ضرور باشد از براي او نظر
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كرده و خواه ضرور نباشد ـ پس معروضِ وجود مطلقاً قابلِ وجود است و قابلِ وجود محتاج 
پس چيز وجود دار مطلقاً محتاج است در وجود به فاعل؛ و اگر مراد از واجب . است به فاعل

بذاته خالق اشياء و موجِد اشياء است، حق است كه علت ندارد مطلقاً به برهاني كه مذكور 
 ١».واهد شدخ

بنابراين بر واجب و ممكن به يك معنا حمل . در حكمت متعاليه وجود مفهومي مشترك است
دانيم، طبيعي است كه  از اين رو وقتي موضوع فلسفه را موجود بما هو موجود مي. شود مي

. بايست از او نيز در فلسفه بحث كرد باشد و مي واجب تعالي نيز از مصاديق موضوع فلسفه مي
قوام الدين بر اين گمان است كه چون باري تعالي ممكن نيست مطلقاً ـ نه به امكان  اما

همچنين در  2!)خاص و نه به امكان عام ـ موجود به اين معنا كه موضوع فلسفه است نيست
كند كه چون مبدأ اول منزّه از جنس و فصل و اعراض ذاتي و  جاي ديگر چنين استدلال مي
زيرا موضوع هر . لمي و نيز مسئله براي هيچ علمي نخواهد بودغريب است، موضوع هيچ ع

علمي آن است كه در علم از اعراض ذاتي او بحث شود و چون مبدأ اول اعراض ذاتي ندارد، 
نيز مسئلة هر علمي آن است كه موضوعش يا . تواند باشد پس موضوع هيچ علمي نمي

ذاتي موضوع آن علم؛ و محمولش  موضوع آن علم باشد يا نوع موضوع آن علم و يا اعراض
عرض ذاتي موضوع آن علم يا عرض ذاتي نوع موضوع آن علم و يا عرض ذاتي عرض ذاتي 
موضوع آن علم باشد؛ و چون مبدأ اول منزّه از آن است كه جنس يا فصل يا عرض ذاتي 

 3.تواند باشد چيزي باشد يا عرض ذاتي يا عرض داشته باشد؛ پس مسئلة هيچ علمي نمي

كي از تعاريف اجماعي ممكن آن است كه ممكن چيزي است كه قابل وجود و عدم است؛ ي
اگر علتش بود، موجود . تواند موجود يا معدوم باشد كنيم، مي يعني نظر به ذاتش كه مي

اما قوام الدين بر آن است كه دليلي براي . ماند شود؛ و اگر نبود، در حال عدم باقي مي مي
  4!ندارد، بلكه حكما به نقيضش باور دارنداثبات اين مطلب وجود 

. حكما بر اين باورند كه واجب بذاته در وجود نيازمند به غير نيست :علت واجب بذاته.2
ولي قوام الدين بر آن است كه دليلي براي اثبات اين مطلب وجود ندارد، بلكه حكما به 

  :كند استدلالي را اين گونه نقل ميگاه براي اثبات ادعاي خود از ارسطو  آن! نقيضش باور دارند
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  15 . . .بررسي انتقادي نگرش وجودي ملاصدرا
 علي اوجبي

به  "ممكن أن يوجد"صادق است بر او  "واجب أن يوجد بالذات"بر هرچه صادق باشد « 
و بر ... معني اول كه قابل وجود فقط باشد؛ و اين مقدمه را بر دليل خلف ثابت كرده است 

، محتاج است خواه به معني اول و خواه به معني ثاني "ممكن أن يوجد"هرچه صادق باشد 
محتاج است در  "واجب أن يوجد بالذات"پس بر هر چه صادق باشد . در وجود به علت

  ١».وجود به علت

اما قوام الدين بر آن است . حكما بر اين باورند كه فاعل هر چيزي، موجِبِ آن است :فاعل.3
  : گويد او مي !كه دليلي براي اثبات اين مطلب وجود ندارد، بلكه حكما به نقيضش باور دارند

و ارسطو در ميمر هفتم از اثولوجيا بر خلاف اين تصريح كرده است و خلاف اين مقدمه نيز «
 ٢».مبرهن شد

در رسالة . داند او علم را التفات و توجه به معلوم مي: ماهيت علم و وجود ذهني. 4
  :گويد ميتعليقات 

به حصول صور موجودات  پس دانسته شد به علم يقيني كه علمِ عقل به موجودات، نه« 
است در عقل و نه نفس حضور است و نه صورت حاصله و نه به حضور موجودات نزد عقل، 
بلكه دانستن عقل حقايق اشيا را ملتفت شدن و متوجه شدن عقل است به ذات خود ـ نه به 

  ٣».توسط آلت ـ به مهيات اشيا
منكر است و معتقد است كه صورت هاي ذهني با خارج و واقع نمايي علم را نيز  تطابق صورت

عقلي و حسي هر شييء با آن شييء مباينت ذاتي دارد و هيچ موجود واقعي يا خارجي 
  4.تواند معقول و محسوس آدمي باشد نمي

هاي مهم فلسفي اثبات واجب الوجود و صفات و  يكي از بحث :بحث از واجب الوجود. 5
هاي آن است كه بخش بسيار مهم الاهيات به معناي اخص فلسفه را به خود اختصاص  ويژگي

اما مير قوام الدين معتقد است واجب الوجود ـ يا به تعبير وي مبدأ اول ـ موضوع هيچ . دهد مي
  :گيرد دانشي قرار نمي

شود كه مبدأ  منزهّ است از جنس و فصل و اعراض ذاتيه و غريبه، ظاهر ميزيرا مبدأ اول «
چه موضوع هر علمي آن است . تواند شد اول موضوع هيچ علمي و مسئلة هيچ علمي نمي

كه در آن علم بحث از اعراض ذاتية آن موضوع كنند؛ و مبدأ اول چون منزّه است از اعراض 
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مسئلة هر علمي آن است كه موضوعِ آن مسئله يا . دتواند ش ذاتيه، موضوع هيچ علمي نمي
موضوع آن علم باشد يا نوع موضوع آن علم باشد يا اعراض ذاتية موضوع آن علم باشد و 
محمول و محمول آن مسئله، عرض ذاتي موضوع آن علم باشد يا عرض ذاتي نوع موضوع 

ته شده است در علم كه دانس آن علم باشد يا عرض ذاتي عرض موضوع آن علم باشد، چنان
چون مبدأ اول منزهّ است از جنس و فصل و عرض ذاتي چيزي بودن و عرض ذاتي . برهان

شود بطلان قول متأخرين كه  اين، ظاهر مي بنابر. تواند شد داشتن، مسئلة هيچ علمي نمي
نند ك اند و اثبات خواص و اعراض ذاتيه مي مبدأ اول را نوع موضوع علم مابعدالطبيعه دانسته

   ١».از براي مبدأ اول، تعالي اللّه عما يصفون
معمولاً حكما از خداي تعالي با عنوان واجب الوجود : اتّصاف باري به وجوب وجود.6

ولي مير قوام الدين تسميه و توصيف . كنند يعني موجودي كه وجود عين ذات اوست ياد مي
مخترعات برخي از متفلسفة متأخر داند و آن را از  ذات باري به واجب الوجود را صحيح نمي

اند و  و حكما نيز چنين توصيفي را بكار نبرده) ع(انگارد و بر اين باور است كه معصومان  مي
  2.خداي تعالي نيز خود را به اين نام نناميده و بدين وصف توصيف نكرده است

  گيرينتيجه
صدرايي، به نقد نگرش وجودي اش در قبال حكمت الدين رازي، در آراي انتقادي مير قوام

در اين راستا او مباني و مسائلي چون اشتراك . پردازدملاصدرا و احكام مترتب بر آن مي
-معنوي وجود، اصالت وجود، مجعوليت وجود و وحدت تشكيكي وجود را مورد انتقاد قرار مي

انتقاد، مواضع  البته نظر او فقط منحصر در نگاه سلبي و تخريبي نيست، او در كنار اين. دهد
. كندايجابي نيز اتخاذ كرده و آرايي چون اصالت ماهيت و تشكيك در ماهيت را مطرح مي

افزون بر آن، در قبال نگرش وجودي ملاصدرا در محورهايي چون موضوع فلسفه، اشتراك 
بعلاوه، رازي با . معنوي وجود، اصالت وجود، مجعوليت وجود و وحدت تشكيكي وجود بپردازيم

اي از احكام وجودي در باب خدا و مفارقات در حكمت بطور عام  لي اقناعي نه برهاني، پارهدلاي
   .دهدو حكمت صدرايي بطور خاص را مورد انتقاد قرار مي
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  17 . . .بررسي انتقادي نگرش وجودي ملاصدرا
 علي اوجبي
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